
آقا توکا

به روی در، به روی پنجره ھا ،
به روی تخته ھای بام ، در ھر لحظه مقھور رفته، باد می کوبد ،

.يکری در راه پيدا نه از او پ
نياسوده دمی بر جا ، خروشان است دريا ،

.ر قعر نگاه امواج او تصوير می بندندو د

ھم از آنگونه کان می بود ،
:آوا  ز مردی در درون پنجره بر می شود

»ود با من ؟چه کارت ب! اقا توکا ! دودوک دوکا « 
.در اين تاريک دل شب ، نه زو بر جای خود چيزی قرارش 

.درون جاده کس نيست پيدا « 
گفت توکا» پريشان است افرا ، 

به رويم پنجره را باز بگذار« 
به دل دارم دمی با تو بمانم

».به دل دارم برای تو بخوانم 

.ز مردی در درون پنجره مانده است ناپيدا نشانه 
فتاده سايه اش در گردش مھتاب ، نامعلوم از چه سوی ، بر ديوار ،

از موج ، ز او ھر حرف می ماند صدای موج را،و
.وليک از ھيبت دريا

.گفت توکا » ! چگونه دوستان من گريزان اند از من « 
»! تاريک را بار درون وھم است يا رويای سنگينی ست  شب« 

:و با مردی درون پنجره بار دگر برداشت آوا 
.به چشمان اشک ريزانند طفلان « 

منم بگريخته از گرم زندانی که با من بود ،
.گشته لذت ناک  من کنون مانند سرما درد با

به رويم پنجره ت را باز بگذار ،
.بمانم  به دل دارم دمی با تو

».به دل دارم برای تو بخوانم 

:ز مردی در درون پنجره آوا ز راه دور می آيد 
!اقا توکا ! دودوک دوکا « 

شيده ،ھمه رفته اند ، روی از ما بپو
فسانه شد نشان انس ھر بسيار جوشيده 

.گذشته ساليان بر ما 
.تر جسته از سرما  ی نشانده بارھا گل شاخه

اگر خوب اين ، وگر نا خوب
ين خطوط ته نشسته ،سفارش ھای مرگند ا

.به چھر رھگذر مردم که پيری می نھدشان دل شکسته 



دلت نگرفت از خواندن ؟
»از آن جانت نيامد سير ؟ 

.ز می خواند ادا که خوانا بود ، توکا بودر آن س
:و مردی ، در درون پنجره آواش با توکا سخن می گفت 

به آن شيوه که در ميل تو آن بود « 
پی ات بگرفته نوخيزان به راه دور می خوانند ،

. بر اندازه که می دانند
به جا در بستر خارت ، که بر اميد تر دامن گل روز بھارانی ،

.حتی نخواھی ديد و اين دانی  نچه ایه غفسرد
به دل ای خسته آيا ھست
»ھنوزت رغبت خواندن ؟ 

.ولی توکاست خوانا 
ھم از آنگونه کاول بر می آيد باز

.ز مردی از درون پنجرا آوا
نجره ھا ،به روی در، به روی پ

، باد می کوبدبه روی تخته ھای بام ، در ھر لحظه ی مقھور رفته 
.نه از او پيکری در را پيدا 

نياسوده دمی بر جا ، خروشان است دريا ،
. و در قعر نگاه امواج او تصوير می بندند
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